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سفر  وزیر دفاع به روسیه
ایلنــا: امیر ســرتیپ امیر حاتمي، وزیــر دفاع که  �

به روسیه ســفر کرده اســت، در بدو ورود به مسکو 
گفت: معتقدیم نسخه هاي امنیتي منطقه باید درون 
منطقه پیچیده شــود و نسخه هایي که بیرون منطقه 
پیچیده مي شــود، به علت عدم شــناخت بحران ها 
و تطبیق نداشــتن منافع بازیگــران خارجي با منافع 
و  ملت هاي منطقه، غیرواقع بینانــه، غیرقابل تحقق 
غیرقابل پذیرش اســت. وزیر دفاع با اشاره به سفرش 
به روســیه نیز گفت: در این سفر در دیدار با مقامات 
روســیه، همکاري هاي دوجانبه نظامي و همین طور 
همکاري هاي منطقه اي و بین المللي را که شــرایط 
خوبــي در آنها داریم، بررســي و پیگیــري مي کنیم. 
حاتمي ادامه داد: امروز توانســته ایم به بي اعتمادي 
گذشــته غلبه کنیم و روابط دوجانبه از شرایط خوبي 
برخوردار اســت که امیدواریم دیدارهاي اخیر شتاب 

آن را بالا ببرد.

ماجراي رد صلاحیت خلخالي و 
موسوي تبریزي 

خبرآنلاین: مرحوم آیت االله هاشمي رفســنجاني  �
در خاطراتــش از ســیزدهم فروردیــن ســال ۶۳ از 
ماجــراي رد صلاحیت صــادق خلخالي و حســین 

موسوي تبریزي نوشته است.
هاشمي رفســنجاني کــه در آن تاریــخ ریاســت 
مجلس شــوراي اســلامي را بر عهده داشته است، 
در خاطراتــش مي نویســد: تمام  امــروز را در منزل  
ماندم . بیشــتر بــه  مطالعه  پرداختــم . آقاي  غرضي  
[وزیر نفت ] آمد. از بدحسابي  سوري ها و ندادن  پول  
نفت  ناراحت  بود. پیشــنهاد داشت  با لایحه  دولت  و 
تصویب  مجلس ، بــراي  دادن  مهلت  و حفظ طلب ، 
تبدیل  به  وام  شود. از وضع  فروش  و کشش  بازار نفت  

راضي  است .
با [پسرم ] محســن  در بلژیک ، تلفني  احوالپرسي  
کردیم . مي گفت  شایعه  سوءقصد به  جان  من  پخش  
شده  اســت ؛ ناراحت  بود. گفتم  دروغ  است . منشأ آن  
یک  مجله  عربي  مخالف  ما اســت . منابع  خارجي  از 
جداشــدن  بني صدر از شــوراي  [ملي ] مقاومت  خبر 
داده اند؛ پیش  بیني  مي شد. شب ، آقاي  امامي  کاشاني  
[از فقهاي  شــوراي  نگهبان ] تلفن  کرد. اطلاع  داد که  
شوراي  نگهبان ، صلاحیت  آقایان  [صادق ] خلخالي  و 
[سیدحسین ] موسوي  تبریزي  را ـ که  نامزد نمایندگي  
مجلــس  و خبرگان  هســتند ـ رد کرده  اســت . از من  
خواست  به  آنها بگویم  اســتعفا بدهند؛ نپذیرفتم . از 
این  کار به  آســاني  نخواهند گذشت . شوراي  نگهبان  
را متهم  خواهند کرد که  تحت  تأثیر جامعه  مدرسین  
عمل  کرده  است. [ردصلاحیت  شدگان ] توسل  به  امام  

و آقاي  منتظري  و دیگران  هم  خواهند کرد.
از جبهه  خبر گرفتم . دشمن ، آب  فراواني  در نقاط 
حائل  بین  [نیروهاي ] ما و خــود در جزیره  مجنون  و 
منطقه  طلائیه  انداخته  است ؛ مي ترسد. کار پیشرفت  

ما را هم  دشوار خواهد کرد.

مهلت اعتراض خاوري
 به پایان رسید 

میــزان: غلامحســین اســماعیلي، رئیــس کل  �
دادگســتري اســتان تهــران، با اشــاره بــه پرونده 
محمودرضا خــاوري، مدیرعامل ســابق بانک ملي، 
گفــت: حکم ایــن پرونده قبلا صادر شــده و مهلت 
اعتراض هم به پایان رسیده است. او افزود: با توجه 
بــه اینکه خاوري خارج از کشــور اســت، اعتراضي 
نســبت به واخواهي ایــن حکم واصل نشــده و در 
ایــن مرحله پرونــده براي اقدامات اجرا به دادســرا 
ارسال شــده اســت. به گفته رئیس کل دادگستري 
اســتان تهران، یکــي از پرونده هایي کــه در روز هاي 
پایاني ســال منجر به صدور رأي شــد، پرونده عامل 
شهادت مأموران نیروي انتظامي در خیابان پاسداران 
بود که آخرین جلســه دادگاه بر اساس تعیین وقت 
انجام شــده، برگزار شــد. اســماعیلي افــزود: حکم 
محکومیت راننده اتوبوســي که باعث شــهادت سه 
نفر از مأموران نیروي انتظامي شــده بود، از ســوي 
دادگاه کیفري یک تهران صادر و به صورت ویژه ابلاغ 
شــد. او تصریح کرد: در صــورت اعتراض، پرونده به 

دیوان عالي کشور ارسال خواهد شد.

تماس تلفني وزیر امور خارجه 
با نیچروان بارزاني

ایرنــا: محمدجــواد ظریــف، وزیر خارجــه، در  �
گفت وگــوي تلفني با نیچروان بارزاني، نخســت وزیر 
اقلیم کردســتان عراق، درگذشت برادر او را تسلیت 
گفــت. دلــووان بارزاني، بــرادر نیچــروان بارزاني، 
نخست وزیر کردستان عراق، روز گذشته در ۵۱سالگي 
بر اثر ســکته قلبي در اربیل درگذشــت. او دســتیار 

نیچروان بارزاني در امور اجتماعي بود.

۱۹ فروردین؛ اولین جلسه علني 
مجلس در سال ۹۷

ایســنا: سخنگوي هیئت رئیســه مجلس شوراي  �
اســلامي از برگزاري اولین جلســه علني مجلس در 
نوزدهــم فروردین خبــر داد. بهــروز نعمتي گفت: 
مجلس یکشــنبه آینــده نوزدهم فروردین جلســه 
علني خواهد داشت و دستور کار آن نیز امروز تعیین 
مي شــود. به گفتــه او نمایندگان تا پایــان این هفته 

سرکشي به حوزه هاي انتخابیه را خواهند داشت.

خبر 
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نشست سوچي
اجلاس آنکارا در ادامه گفت وگو هایي اســت که رؤساي جمهوري 
اســلامي ایران، ترکیه و روســیه در چارچوب مذاکرات آستانه و براي 
رایزني و همکاري سه جانبه درخصوص مسائل سوریه و از جمله اخیرا 
در بندر سوچي روســیه برگزار کردند. دور اول نشست سه جانبه سران 
ترکیه، روســیه و ایران درباره بحران سوریه موسوم به نشست سوچي، 
چهارشنبه ۲۲ نوامبر (یکم آذر ۹۶) در شهر سوچي روسیه برگزار شد. 
در این نشست روســیه، ترکیه و ایران به عنوان کشور هاي ضامن روند 
حل وفصل سیاسي بحران سوریه و برقراري ثبات و امنیت در این کشور 
روند حل جنگ داخلي ســوریه را بررســي کردند. تداوم همکاري هاي 

سه کشور در سوریه در نشست ســوچي مورد تأکید رؤساي جمهوري 
سه کشــور قرار گرفت و هر ســه کشــور بر همکاري در سوریه که در 
مذاکرات آستانه تضمین شده و از پاییز سال گذشته در تحولات میداني 
سوریه نقطه عطف مهمي ایجاد کرده بود، تأکید کردند. تضمین اجراي 
مناطق عاري از تنش از ســوي تهران، مســکو و آنکارا تأثیر بسزایي در 
مبارزات علیه داعش و کاهش درگیري ها در ســوریه داشــت و منجر 
به برگزاري نشست سوچي شد. توافق درباره برگزاري کنگره مذاکرات 
ملي ســوریه در سوچي نیز که با حضور بیش از هزارو ۶۰۰ نفر از افراد 
مؤثر در تحولات ســوریه در ۱۰ و ۱۱ بهمن برگزار شد، در جریان نشست 

سران ایران، روسیه و ترکیه به دست آمد.

روحاني: آمریکایي ها در فکر تجزیه سوریه هستند
رئیس جمهــوري دیروز پیــش از عزیمت به ترکیه گفت: در ســفر 
به ترکیه درباره مســائل اخیر ســوریه مذاکره مي کنیــم. آمریکا و رژیم 
صهیونیســتي تلاش مي کنند مانع از تثبیت حاکمیت ملي در ســوریه 

شوند و حتي به دنبال تجزیه این کشورند.
 او افزود: مردم سوریه شرایط مناسبي ندارند و کمک هاي انساني و 
بشردوســتانه باید به همه مردم رسانده شود. نیروهاي خارجي نسبت 
به آینده ســوریه نبایــد مداخله کنند. حضور نیروهــاي خارجي بدون 
اجازه دولت ســوریه، غیرقانوني و غیرمنطقي است و باید خاتمه داده 

شود.
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روحانی، پوتین و اردوغان دور یک میز

 روشنفکر ایرانی نسبت به تحولات 
نظری و عملی جامعه خود تأخیر 
تاریخی هم دارد و این مسئله ساز 
است. نمی بایست پژواک صدای 
دیگران و انسانِ اندیشه ورز غربی 
باشیم و هنگامی که تُن صدایش 

تغییر کرد، ما هم به تبع آن زبانمان 
را تغییر بدهیم؛ با این توجیه که امر 
جدیدی به بازار آمده و در ویترین ها 

قرار گرفته است

politics@sharghdaily.ir

باشــیم، مدرنیته ما با انسان ادامه از صفحه6 یا نه، اگر مدرنیته ای داشته 
غربی متفاوت اســت و بنابراین روشــنفکری که در 
دامنش متولد می شــود، باید متفاوت باشــد و در 
اینجاســت که ما دچار سطحی نگری و ساده باوری 
شــدیم و فرضمان این بوده است که ما می توانیم 
روشــنفکر را همان گونه کــه در جامعه غربی و در 
بســتر مدرنیته متولد شد را وارد کنیم و مابازای آن 
را در جامعه ایرانی داشته باشیم. کسانی که سعی 
کردنــد چنین نقشــی را ایفــا کنند چنــدان موفق 

نبوده اند. 
   در جامعــه ایرانــی روشــنفکران و جامعه  �

روحانیت هــر دو به دنبال هدایــت و راهبری 
در  دو  ایــن  مناســبت  بوده انــد.  اجتماعــی 
اجتماعی روشنفکران چگونه  شــکل گیری طرد 

بوده است؟ 
نظر شخصی من این اســت که ضرورتا و لزوما 
میــان روحانی و روشــنفکر تمایزی وجــود ندارد. 
شــاید براســاس آموزه های مدرنی کــه در پس و 
پشــت نگاه های ما نشســته بود، تفکیک و تمایزی 
میان روشنفکر و روحانی قائل شدیم و دو فانکشن 
متفاوت بین آنها دلالت دادیم. استدلال ما این بود 
که عرصه کنشگری روشنفکر، سکولار است و دین 
و آموزه های دینی را به قشر دیگری یعنی روحانیت 
واگذار کرد. پس دوانگاری روشــنفکر و روحانی در 
جامعه ما شــکل می گیرد و سؤالاتی پیش می آید 
کــه: کدام یک می توانــد با توده های مــردم ارتباط 
برقرار کند و کدام یــک می تواند تزریق آگاهی کند؟ 
کــدام آگاهی تخطیرکننده اســت و کــدام آگاهی 
رهایی بخش اســت؟ کدام آگاهی جامعه را ره به 
جامعه ای  برین می برد و کدام آگاهی رو به ســوی 
انجماد و تصلب دارد؟ در اینجا بود که بالاخره این 
دو در مقابل یکدیگر ایســتادند و باهم یکی نشدند، 
بلکه در حذف یکدیگر کوشــیدند و هرکس تلاش 
کرد به عنوان بازیگر اصلی صحنه آگاهی و معرفت 
در جامعــه مــا نقش آفرینی کند. بــه اعتقاد بنده، 
دوانــگاری میان روحانیت و روشــنفکر به صورت 
طبیعی بساط نوعی طرد را گسترانید؛ طرد روشنفکر 
توسط روحانیت و طرد روحانیت توسط روشنفکر. 
این نوع رابطه آنتاگونیســتی باعث به تعویق افتادن 
آگاهی و مســبب ایجاد گنگی، گیجــی و ابهام در 
فضــای آگاهی، اجتماعی و سیاســی در جامعه ما 

شد و هم اکنون به شکلی ادامه دارد. 
  چرا روشــنفکران نتوانسته اند فهم و بینش  �

سیاســی را به امر سیاســی تبدیل کنند؟ بخش 
دوم سؤالم این است که چرا نتوانسته اند تکلیف 
خود را با جامعه ای که در آن زیســت می کنند 
روشــن کنند و تأثیر چندانی بــه قلمرو همگانی 

بگذارد و هر آنچه کرده چندان دلپسند نیست؟ 
به قول شــفیعی کدکنی روشــنفکر ما همواره 
آنچــه می دیــده اســت، نمی خواســته و آنچه را 
می خواســته نمی دیــده اســت. هیــچ گاه تمایلی 
نداشــته که با توده هــای مردم رابطــه تنگاتنگی 
برقرار کند؛ نه اســتعدادش را داشــته اســت و نه 
امکانش را. هویتش را در فاصله با توده های مردم 
تعریف می کرده است؛ از این نظر طبیعی است که 
نتوانســته چیزی را که به عنوان اندیشه سیاسی در 
ذهن می پرورانده به یک کنش و امر سیاسی تبدیل 
کنــد و چون به هرحال هر آنچــه به عنوان آموزه و 
امر سیاســی در ذهن داشته است، برآمده از نوعی 
پراتیک و واقعیت های اجتماعی و سیاســی نبوده 
اســت؛ بلکه برآمــده از آموزه های اندیشــمندان 
صاحب مکتب و نظریه ای بوده که در این زمینه قلم 
زده اند. روشنفکر ایرانی تلاش می کرده آن نظریه را 
از رهگذر ترجمه، ایرانی کند و بر روی جامعه اپَلای 
کند و جامعه را به رنــگ آن دربیاورد؛ مثال زیبایی 
در این مورد است؛ می گویند: فردی در حال نقاشی 
از معشوق خودش بوده. گفتند چه کاری می کنی؟ 
گفت از معشــوقم نقاشــی می کشــم. گفتند پس 
تلاش می کنی نقاشــی تو شبیه معشوقه ات باشد؟ 
گفت نه. تلاش می کنم معشــوقم شبیه نقاشی ام 
باشد. روشنفکر ما از ورای چارچوب نظری دیگران 
تــلاش می کرد جامعه شــبیه چارچوب نظری اش 
باشــد، نه چارچوب نظری اش شــبیه جامعه. این 
مشکل جدی هم اکنون نیز وجود دارد. روشنفکران 
اکنون ما و آنهایی که مشــرب مارکسیســتی دارند، 
عمدتــا آموزه های آلن بدیو، لاکلا، لیوتار، رانســیر و 
آگامــری را در جامعه اپَلای می کنند؛ کســانی هم 
که آموزه های لیبرالیستی دارند، افکار کسانی مانند 
رالز را منتشــر می کنند. اینان در تلاش اند جامعه را 
به شکل نقاشــی خود درآورند، نه اینکه چارچوب 
نظری آنان شــکل جامعه را بگیرد؛ معتقد نیستم 

این دو صحیح اســت و بخواهیم نقاشــی را شبیه 
جامعــه و جامعه را شــبیه نقاشــی درآوریم؛ باید 
رابطــه ای دیالکتیکــی و دیالوگــی میــان این دو 
برقرار کنیم که هم متن و نظریه روشــنفکری ما از 
جامعــه تأثیر پذیرد و هــم غایت های جامعه ما از 
چارچوب های نظری؛ یکی نباید تابع دیگری باشد. 

تجربه ۱۵۰ سال ما نشان می دهد جریان اصلی 
روشنفکری سنگ یک نظریه را به دوش می کشیده 
اســت و یک قــاب و قالب نظری را بــا خود حمل 
می کــرده و آن را بر جامعه می گذاشــته اســت و 
تلاش می کرده جامعه درون قابش قرار گیرد؛ آنچه 
بیرون قرار می گرفته را نمی پذیرفته و در نقاشی اش 
جایی نداشــته است. این فضا باید مرتفع شود و به 
سمتی برویم که در نسل آتی روشنفکران، با کسانی 
مواجه باشــیم که از عرش به فرش آیند و بتوانند 
دنیــای انتزاعی خودشــان را با دنیــای انضمامی 

مردم آشــتی دهند و رابطه ای 
دیالکتیکی برقرار کنند و با هم 
به گفت وگو بنشــینند و بر هم 
ازدواج مبارک  با  تأثیر بگذارند؛ 
میــان عالــم انتزاعــی و عالم 
متولد شود  فرزندی  انضمامی، 
که هر دو چهره را داشته باشد. 

ســخنان  � طبــق  بــر     
قانعــی راد  محمدامیــن 
روشــنفکران  پدیــده  بــا 
غایــب مواجــه هســتیم. 
-اجتماعی  سیاســی  کنش 

را  سلبریتی ها در غیاب روشنفکران چه عواقبی 
برای جامعه در پی دارد؟ 

علــل انفعال و غیــاب روشــنفکر نمی تواند به 
یک عامــل تقلیل پیــدا کند. از نگاه بنــده، یکی از 
خصیصه های روشــنفکر این اســت که وقتی درها 
را بســته و قفل کرده انــد، راه برون رفتی را پیدا کند 
و بتواند در شــرایط ســخت ایده هایش را به کنش 
تبدیل کند. اگر شــرایط و محیط مساعد باشد، پس 
دیگر به قشر روشنفکر احتیاجی نیست. در جامعه 
ما روشنفکر باید از ظرافت روحی و احساسی خود 
کــم کنــد و وارد عرصه های انضمامــی و زمخت 
جامعه شــود و در آن نقش آفرینی جدی داشــته 

باشد. 
عواملــی ماننــد قــدرت سیاســی نمی توانــد 
بیان کننده این وضعیت باشــد؛ هرچند مؤثر است؛ 
اما اگر چنین هم باشد، پذیرای آن نیستم. به بخش 
دوم ســؤال بپردازیم؛ کنش سیاســی - اجتماعی 
ســلبریتی در غیاب روشــنفکران چه عواقبی را به 

دنبال دارد؟ 
  واژه ســلبریتی کاربرد وسیعی دارد. تعریف  �

خاصی از آن دارید؟ 
تعریــف می کنــم: ســلبریتی ها  را چنیــن  آن 
کسانی هســتند که در فضای فرهنگی و اجتماعی 
ما حضــور دارند و بــه تولید کالاهــای بی کیفیت 
و ســطح پاییــن فرهنگــی می پردازند و بــه بدنه 
اجتماعی برای لذت های زودگــذر تزریق می کنند؛ 
یعنی از یک ســو تولیدکننده کالاهای فرهنگی اند و 
از ســویی شــهره اند و در بین توده های مردم نفوذ 
دارنــد؛ حال می تواند شــامل شــاعران، بازیگران، 
خواننــدگان و دیگــر هنرمنــدان باشــد. بلــه، اگر 
این چنین سلبریتی ها را تعریف می کنید، باید بدانیم 
تغییرات اجتماعی ژرف، مبتنی بر اندیشه های ژرف، 
پویا و ماناســت؛ شاید به صورت لحظه ای چیزی را 
به بدنه اجتماعــی منتقل کنیم و از آن لذت ببریم، 
اما قادر اســت مــا را از واقعیت هــا دور و تأخیری 
تاریخی و اشــباع ذهنی ایجاد کند که انســان ها به 
ایــن لذت های زودگــذر قانع شــوند و از تغییرات 

ژرف که باید از ســطوح زیریــن جامعه رقم بخورد 
و تاریــخ را به حرکت در آورد، غافل شــوند. پس با 
روشــنفکری فانتزی و فاقد ایدئولوژی که هیچ ژرفا 
و عمقی ندارد، روبه رو هســتیم. از ویژگی های آنان 
در ســطح و لحظه ای حرکت کردن است. این نوع 
روشــنفکران بیش از آنکه رهی بگشــایند و راهی 
نشــان دهند، جامعه را به کج راهه می کشانند و با 
ارضاهای لحظه ای، انگیزه تغییرات ژرف، احساس 
خلأ و فقدان را از انسان می گیرند؛ شاید بتوان گفت 
دســتاورد ایدئولوژی متأخر کاپیتالیســم و به تعبیر 
جیمســون: پست مدرنیســم وارد تولید و بازتولید 
چنین روشنفکرانی شده است که هر لحظه به بت 
عیان درمی آیند و در ســطح فعالیت های خودشان 
را ســاماندهی می کننــد و عمق را بــه تعبیر فوکو 
چیــزی نمی دانند جز چین خوردگی ســطح. اینان 
در آینده همانند دیواری بلند و دری بســته جلوه گر 

می شوند. 
ســؤال بعدی را به گونه ای  �
پاســخ  قبلی  ســؤال  طول  در 
دادید. ولی بنده به جای کاربرد 
اصطلاح  از  فانتزی  روشــنفکر 
استفاده  پوپولیست  روشــنفکر 
پوپولیست  روشــنفکر  می کنم. 
را کســی تعریف می کنم که در 
اندیشــگانی  و  فضای فکــری 
جامعه ایرانــی ارزش و هویت 
روشــنفکری را به تناسب ذوق 
و ســلیقه توده های مردم تنزل 
می دهد و ســخنان خــود را جهت خوشــایند 
دیگران ابــراز می کند. بنا بر این گفته، شــما به  
اصطلاح روشــنفکران پوپولیســت چگونه نگاه 

می کنید؟ 
بســته به اینکه روشــنفکر را چه تعریف کنیم، 
شــما می توانیــد از روشــنفکر لیبرال، روشــنفکر 
کمونیســت، رادیکال، محافظه کار و مذهبی سخن 
بــه میان آوریــد؛ پس شــما می توانیــد اصطلاح 

روشنفکر پوپولیست را به کار گیرید. 
   اما آیا روشنفکرانی هســتند که قائل باشند  �

به محض اینکه از توده ها جدا شــویم، خاصیت 
روشنفکری خودمان را از دست می دهیم؟ 

 بله، فوکو نیز معتقد است: روشنفکر در شرایط 
کنونی نباید یــک گام در جلوی مردم و یک گام در 
پس مردم حرکت کند، بلکه باید در کنار مردم باشد؛ 
امروزه مارکسیســت ها و برخی پست مدرنیست ها 
یک نوع از پوپولیســم را بازتولید می کنند؛ همچون 
کتاب پوپولیســم لاکلا که پوپولیســم به مثابه یک 
جنبــش مترقــی اجتماعی جلــوه می کنــد و آن 
معنایی را ندارد که در دهه های ۵۰ و ۶۰ در ادبیات 
مارکسیستی ترجمه می شد. درحال حاضر یک نوع 
جنبش پوپولیسم راست داریم که به صورت کاملا 
مترقی در اروپا و آمریکا فراگیر می شود؛ فرض چپ 
این است که راست این نوع پوپولیسم را از ما کِش 
رفته است و ما باید آن را به اردوگاه چپ برگردانیم 
و آن را بازســازی و به عنوان یک راه رهایی مطرح 

کنیم. 
می خواهــم بگویم وقتــی از این منظــر به این 
مســئله توجه می کنیــم، قضیه کامــلا متفاوت به 
نظــر می رســد. در دهه های قبــل از انقلاب امثال 
افرادی چون دکتر شریعتی وقتی روشنفکر متعهد 
را بیان می کردند، منظورشــان روشنفکری است که 
در بطن مردم حرکت می کنــد و ملاحظات آنان را 
فهــم می کند و تافته جدابافته از آنان نیســت و در 

برج های عاج نمی نشیند. 
اینکه روشــنفکر پوپولیست باشــد، یک صفت 
منفی برای او نیست؛ بلکه صفتی است که با حذف 

آن روشنفکر معنا پیدا نمی کند. اینکه چه رابطه ای 
را بیــن این دو فرض می کنیــم، جای صحبت های 

مهمی خواهد داشت. 
   بنابــر همین گفتــه: لیوتار در کتــاب مقبره  �

روشــنفکر و فوکو نیز به صورتی دیگر معتقدند 
که: روشــنفکران باید در متــن و بطن جامعه و 
در کنار مردم زیســت کنند، در کنار آنان تجربه و 
اشــتباه کنند و نقش رهبری و آوانگاردی را کنار 
بگذارند. به ســؤال بعدی خواهیــم پرداخت. 
دگرگون یافته  دنیای  از  ایرانی  روشــنفکران  آیا 
امــروزی عقب مانده اند؟ در صــورت بلی، چرا 

نمی توانند تحولات جدید را درک کنند؟ 
به اعتقاد مــن فضای فکری و روشــنفکری ما 
همیشــه تأخیر تاریخی نســبت به اندیشه هایی که 
نو می شوند، داشته اســت. ولی مشکل در این امر 

نهفته نیست.
آن چنــان که گفتم حتــی روشــنفکر ایرانی نیز 
نســبت به تحولات نظری و عملــی جامعه خود 
تأخیــر تاریخی هم دارد و این مسئله ســاز اســت. 
نمی بایســت پــژواک صــدای دیگــران و انســانِ 
اندیشه ورز غربی باشیم و هنگامی که تُن صدایش 
تغییر کرد، ما هم به تبع آن زبانمان را تغییر بدهیم؛ 
بــا این توجیه کــه امر جدیدی به بــازار آمده و در 
ویترین ها قرار گرفته است. باید تلاش کنیم بین امر 
قدیــم و جدید، بین امر بومی و غیربومی و بین آنها 
جغرافیای خاصی ترســیم کنیم. به میراث کهن و 
تمدنی خود چشم داشته باشیم و آنچه خود داریم 
از دیگران طلب نکنیم و با اندیشــه و اندیشه ورزی 
جهانِ خودمان آشنا باشیم، اما در نهایت روشنفکر 
کجا متولد می شــود؟ روشــنفکر دقیقــا در تقاطعِ 
میانِ میراث تمدنی و فرهنگ خودی و میراث تمام 
بشــری متولد می شود. روشــنفکر کسی است که 
می توانــد میان اینها تلفیق ســازواره و جغرافیایی 
مشــترکی ایجاد کند که پینه ای و بخیه دوزی نباشد 
و هویت یکپارچه ای میان میراث فرهنگی و فکری 
خودش و میراث فکری و معرفتی و جهان خودش 
برقــرار کند و آن را کنــار یکدیگر بگذارد و منظومه 
ســازواره معنایی را ارائــه دهد تا بتوانــد به مثابه 
پرکســیس در جامعه خــودش نقش آفرینی کند و 
نه تنها یک چارچوب نظری برای تفسیر باشد، بلکه 
به تعبیر مارکس یــک چارچوب نظری برای تغییر 
باشــد و به مثابه اســتراتژی هم نقش آفرینی کند؛ 
بنابراین بنده اگر یک بســتر برای تولد روشــنفکری 
قائل باشــم آن بســتر، تقاطع میان میراث فکری، 
فرهنگی و معرفتی جامعه ایرانی و جامعه جهانی 
است؛ آنجاست که روشنفکر می تواند متولد شود و 
نه در بستر اندیشه های غیر و نه در یک بومی گرایی 

مفرط ارتدکسی. 
   چه باید کرد؟ چه کنیم که روشــنفکر ایرانی  �

از قهر تاریخــی و از گره هــای تئوریک خودش 
بیرون  بیاید و در حوزه عمومی شــاهد حضور و 

نقش آفرینی او باشیم؟ 
این ســؤال را باید درون جریان روشنفکری و در 
زیســت جهان روشــنفکری پرتاب کنیم. در فضای 
انتقادی  پرســش های جدی  نیازمند  روشــنفکری 
هستیم، پرســش هایی از جنس هستی شناسی؛ به 
تعبیر فوکو نیازمند نوعــی امتناع و تخطی از خود 

هستیم. 
نخســت جریان روشــنفکری تخطی و امتناع از 
خــودش را بیاموزد؛ در این صورت به مثابه ســوژه 
متولــد می شــود و می توانــد جامعــه را نقد کند: 
ذات نایافته از هســتی بخش/ کی تواند که شــود 

هستی بخش. 
جامعــه روشــنفکری نیازمند محاســبه نفس 
دقیق نســبت به خود اســت تــا ببینــد در کجای 
حــوادث تاریخی این جامعه قرار دارد و بالاخره در 
فرایند آگاهی بخشــی جامعه چگونه نقش آفرینی 
می کند و رابطه اش با توده ها چگونه است؟ آیا در 
شــرایط کنونی دچار سکتاریسم و جدایی از توده ها 
شده اســت؟ دچار انفعال و خمودگی شده است؟ 
آیا روشــنفکری که قدرت سیاسی را نقد می کند از 
همان طلب حیــات و جغرافیای بازیگری می کند؟ 
چون اگر این چنین باشــد، پارادوکســی وجود دارد؛ 
زیرا روشــنفکر همیشــه هویت خــود را بر قدرت 
تعریف کرده اســت، نه در قــدرت؛ بنابراین چگونه 
است که روشــنفکر طلب می کند شرایط کنشگری 
برایش فراهم  آید و اگر چنین نکند به انفعال کشیده 
می شود. او این شــرایط را پذیرفته است، شرایطی 
که راه ناهموار و زیرش دام ها. پس روشــنفکر باید 
تأملی نقادانه نســبت به خودش داشته باشد و آن 
را بــر جامعه، تاریخ و اندیشــه اش جاری کند و راه 

برون رفتی را بیابد تا پنجره ای بگشاید. 

حکایت طردشدگان

حل حصر به نفع کشور است
او در ادامــه خطــاب بــه روحانــي نوشــته: 
«امیدوارم جناب عالي با تکیه بر اختیارات قانوني 
خود و با احساس مسئولیت مضاعف در این زمینه، 
اقدام به برگزاري جلســه فوق العاده شوراي عالي 
امنیت ملي کنید و با اتخاذ تصمیم مناســب براي 
ازمیان برداشــتن محدودیت هاي  و  رفــع حصــر 
خاتمي،  ســیدمحمد  حجت الاسلام والمســلمین 
براي تحقق مطالبــات بخش بزرگي از مردم وارد 
عمل شــوید و گــره از کار فرومانده نظــام در این 
عرصه بــاز کنید تــا زمینه هم گرایي بیشــتر میان 
نیروهاي انقلاب و مســئولان نظام با مردم فراهم 

شود».
یک فرصت بزرگ براي مملکت 

پزشــکیان همچنین در مــورد محدودیت هاي 
خاتمي هم گفته که «خاتمــي یک فرصت بزرگ 
براي مملکت اســت که مــا مي توانیم او را تبدیل 

به تهدید کنیم. 
متأســفانه خیلي وقت ها فرصت ها را به تهدید 
تبدیل مي کنیم. ما بایــد از تهدیدها فرصت خلق 
کنیم، نه اینکــه فرصت را تبدیل بــه تهدید کنیم، 
ایــن بــراي جامعه و نســل آینده خوب نیســت. 
تصمیم گیران و سیاســت گذاران هــم باید با تمام 
وجود این هوشیاري را داشته باشند». او به تفاوت 
برخــورد با خاتمي و احمدي نژاد هم اشــاره کرد 
و افــزود: «یکي از مواردي که انســجام جامعه را 
زیر ســؤال مي برد، وجود همین ســؤالات در ذهن 
مردم است که چرا برخوردهاي متفاوتی نسبت به 
خاتمــي و احمدي نژاد وجود دارد، مردم مي بینند 
که ما چه کار مي کنیــم و چطور برخورد مي کنیم، 
آنهــا ســؤالاتي مســتقل از تحلیل مــا دارند. در 
فضاي مجازي خیلي حرف ها گفته مي شــود و در 
انتخابات پیام هاي روشني به جامعه داده مي شود 
که اگر براي آن راه حل نداشته باشیم جامعه را از 

خود دور مي کنیم».
کدام برج از ۱۳۹۷؟

پیــش از این هم برخي اظهارات از پایان حصر 
تــا نوروز ۹۷ حکایت مي کرد کــه نوروز هم آمد و 
رفت ولي این اتفاق رخ نــداد؛ یکي از افرادي که 
به اســتناد قول هاي مطرح شــده در جلساتشــان 
از رفع حصــر تا نــوروز ۹۷ صحبت کــرد «علي 
مطهري»، دیگر نایب رئیــس مجلس، بود؛ اما او 
در روزهاي پایاني ســال ۹۶ بــه «ایلنا» گفته بود: 
«به ما قول هایي دادند و گفته اند زیاد در رسانه ها 
اظهارنظــر نکنیــم و در مقابل، آنهــا به دنبال این 
هســتند که تا پایان ســال به این موضوع خاتمه 
بدهنــد. ما هــم منتظریــم ببینیم که آیــا آنها به 
قولشان عمل مي کنند یا نه... این قول در مذاکرات 
و ملاقات هــا مطرح شــده و مســئولان امنیتي و 
قضائــي هم آن را گفته اند که مــا منتظر اقدامات 
آنها هســتیم.... به ما قول داده بودند که تا پیش 
از پایان ســال و فرارسیدن تعطیلات نوروز مشکل 
حصر مرتفع شود و طبیعتا اگر عمل نکنند، درواقع 
خلــف وعده کرده اند». اما پس از آخرین جلســه 
هیئت دولت در ســال ۹۶ که یکشــنبه ۲۷ اسفند 
برگزار شد، نسبت به حل مسئله حصر در سال ۹۷ 
ابــراز امیدواري کرد و عمــلا پرونده رفع حصر در 
سال ۹۶ را بســت. او البته از دستورات مهمي در 
این مسئله صحبت کرد و گفت: «در مسئله حصر 
دستورهاي مهمي صادر شده و دبیرخانه شوراي 
عالــي امنیت ملي نیز در حال پیگیري اســت و ما 
هم باید بــه این تصمیم گیري ها کمــک کنیم. در 
این زمینه برخي تصور مي کردند که تا پایان ســال 
جاري تصمیم گیري در این موضوع انجام خواهد 
شد. نسبت به حل مسئله حصر خوش بین هستم 
و به نظرم این مسئله قابل تدبیر است و ان شاءاالله 
براي ســال آینده این اتفاق رخ خواهد داد». حالا 
۱۵ روز از ســال آینده اي که جهانگیري نســبت به 
رفــع حصــر در آن ابــراز امیدواري کرده اســت، 
مي گذرد؛ بایــد منتظر ماند و دید منظور از ســال 
آینــده در صحبت هاي پارســال جهانگیري کدام 

برج از ۱۳۹۷ است.

ادامه از صفحه 2

انتظار کردها از  رئیس جمهوری
 در سفر آنکارا

 دولت آنــکارا اعلام کرده اســت: براي ایالت 
عفریــن حاکم ترکمان تعیین مي کنــد و ترکمانان 
مناطق مختلف ســوریه و عــراق را به این مناطق 
اشغال شــده انتقال مي دهد. در چنین شــرایطي 
کردهــاي ایــران از ماکو تــا ایلام و از کرمانشــاه 
تــا شــمال خراســان و کردهــاي مقیــم مناطق 
مختلف ایــران با هر آییني که دارنــد، با توجه به 
پیوســتگي هاي نژادي و فرهنگي و مهم تر از همه 
از لحــاظ انســاني از رئیس جمهــور و وزیر امور 
خارجه کشــور خود انتظار دارند که در کنفرانس 
آنکارا و مذاکره با سران روسیه و ترکیه هم اشغال 
خاك سوریه توسط ترکیه را محکوم کنند و هم از 
کشــورهاي اشغالگر خاك سوریه درخواست شود 

به اشغالگري پایان دهند. 
این خواسته برحق کُردها و همه ایرانیانِ نژاده 
اســت که منطبق با موازین حقــوق بین الملل نیز 
هســت. اردوغان دنبال احیــاي خلافت عثماني 

است و متحد پایدار هیچ کشوري نبوده است.
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